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بسم الله الرحمن الرحيم

دلائلي براي ضرورت معاد وجود دارد كه بيان مي‌كند معاد قطعي است و شكي در آن نيست. 
1- حكمت الهی: بيان شد كه خداوند به دلائل قطعي، فعل عبث وكار بيهوده انجام نمي​دهد به اين دليل كه هر علتي براي كار بيهوده فرض كنيم،آن علت به نقص برمي‌گردد و خداوند نقص ندارد. و چون نقصي در ذات اقدس الهي وجود ندارد، پس فعل عبث هم در او نيست و چون فعل عبث در او نيست او بالضروره حكيم است و اگر خدا حكيم باشد بايد قيامت هم باشد؛ چون اگر قيامتي نباشد، حكمت الهي انكار شده است. 
2- استدلال را ابتدا عقل مي​فهمد، عقل كه فهميد، قلب هنوز نفهميده است؛ مگر اينكه قلب يك استعداد فوق​العاده​اي داشته باشد كه به محض اينكه عقل فهميد او هم بفهمد. مثلاً شما يك چوب خشك را بياندازيد در يك حوض آب و بعد فوراً آن را در بياوريد. ظاهر آن خيس مي​شود اما باطنش همچنان خشك است. اما همين چوب را اگر سه روز در آب نگه داريد، آرام آرام اين رطوبت آب در اعماق چوب نفوذ مي​كند. انسان بايد در استدلال، تدبّر كند و فكر بكند. اين تفكر و تدبر كم‌كم اين استدلال را به قلب مي​رساند. كم‌كم دل هم يقين پيدا مي​كند. 
3- سومين دليل، دليل بر ضرورت معاد و حتميت معاد در نظام هستي است. شما اجزا جهان را يكي‌يكي مورد بررسي قرار دهيد؛ ببينيد كدام قسمت و جزئي، در اين جهان هستي بدون حساب است. از ريزترين اجزاء تا بزرگترين اجرام را كه نگاه بكنيد مي​بيند حساب در آن است. اگر يك ساعت را كه منظم كار مي​كند، بگذارند اينجا و بگويند: شما بگوييد دو ساعت و بيست دقیقه ديگر عقربه​هاي كوچك و بزرگ اين ساعت كجاست. شما فوراً تصويرش را مي​كشيد و مي​گوييد: دو ساعت و بيست دقیقه ديگر اين شكلي است. بعد از دو ساعت و بيست دقيقه ديگر مي​بينيد بله! درست است، همين شكلي است. مي​پرسند: شما علم غيب داريد. مي​گوييد: نه چون اين ساعت منظم كار مي​كند. ساعت منظم كار مي​كند، من فهميدم كه اين ساعت، دو ساعت ديگر يا دو ساعت و بيست دقيقه ديگر عقربه كوچك اينجاست و عقربه بزرگي اين جاست. اين كه كاري ندارد!
دانشمندان به خاطر نظم بسيار دقيق جهان مي​توانند بفهمند؛ بيست سال ديگر، سي سال ديگر، ماه چه زماني مي​گيرد، خورشيد چه زماني مي​گيرد، شرايط فضايي چطوري است. اين طوري نيست كه كار خيلي سختي انجام دهند بلكه به خاطر اين است كه دنيا منظم است. بياييد در ذرات پايين​تر، در عالم حيواني، در سلولهاي بدن انسان؛ ببينيد چقدر منظم و عجيب است! يك سر سوزن بي​حسابي نيست. در ذرات ريز و در الكترون​ها نگاه كنيد، همين الكتروني كه بر مدار هسته مي​گردد و از شدت ريزي نه تنها ابزارهاي حسّي قدرت ديد آن را و تصوير كردنش را ندارند، بلكه حتي تخيل انسان نيز ياراي تصوير آن را ندارد. اگر فرض كنيد فاصله الكترون از هستة اتم يك ميليارديم ميليمتر، دورتر شود؛ دانشمندان مي‌گويند: اين نيروي گريز از مركز بر نيروي جاذبه غلبه مي​كند، از مدار خارج مي​شود و اگر يك مليارديم ميليمتر به هسته نزديك شود، نيروي جاذبه بر نيروي گريز از مركز غلبه مي​كند و جذب هسته مي​شود. درست در جاي خودش است؛ يعني حساب شده. مثل يك ساعت دقيق كه اين ساعت‌ساز آن قدر اين چرخ دنده​ها را روي حساب ساخته كه مثلاً اگر يكي از اين چرخ دنده​ها را يك صدم يا يك هزارم ميليمتر اضافه مي‌ساخت، ساعت جلو مي​شد، اگر كوچكتر مي​ساخت، ساعت عقب مي​شد. اين قدر دقيق ساخته كه اين ساعت هر صد سالي، يك دقيقه و يا يك ثانيه عقب، جلو مي‌شود؛ علتش نظم در ساختمان اين ساعت است. اگر به يك فيزيكدان بگوييم: به نظر شما چيزي در اين جهان بي​حساب است؟ مي​گويد: نه! مي​گوييم: اين خس بي‌مقدار كه روي آب شناور است، اين هم قانون و حساب دارد؟ مي​گويد: بله! چگالي و وزن حجمي آن، از آب كمتر است، روي آب مي​ايستد. آهن كه بيشتر است؛ مي‌رود زير آب. حساب دارد. مي​گوييم: اين غباري كه در هوا معلق است، اين هم روي حساب معلق است؟! مي​گويد: بله! اين هم در فيزيك، قانون دارد. دليل دارد كه معلق است؛ اگر آن دليل نبود، معلق نبود. مي​گوييم: شما به عنوان فيزيكدان هيچ چيزي بي​حساب در جهان پيدا كرده​اي؟ مي​گويد: هيچ پديده​اي بي​حساب نيست. تمام پديده​هاي عالم تحت ضابطه هستند. بگرديد در تمام عالم يك ذره​اي پيدا كنيد كه حساب نداشته باشد. آن وقت آدم اين وسط بگويد: من يكي حساب ندارم. نه معادي، نه قيامتي است. شما از او مي​پذيريد؟! مي‌گوييم: يعني تو اين ميان بي‌حساب رها شده​اي؟! همه چيز حساب دارد به جز تو!!! عقل و فطرت همين را مي​گويند، اديان آسماني بالاتفاق همين را مي​گويند، معاينه اجزاء نظام هستي همين را مي​گويد، كتب آسماني همين را مي​گويد، عقلاي عالم همين را مي​گويند. نظام هستي يك حساب دقيقي دارد كه از اين حساب دقيق مي​فهميم حساب قيامت بايد وجود داشته باشد، امكان هم ندارد كه اين حساب در كار نباشد. 
«إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ»
. قرآ ن مي‌فرمايد: آنها كه كافر شدند، مساوي است كه آنها را بترساني يا نترساني، ايمان نمي​آورند. مي​خواهيم آن ابزارهايي كه قبلاً براي تفسير گفتيم، اينجا به كار بگيريم؛ اگر بگوييم آيه مطلق است؛ يعني همه كفار، مطلقاً كفار اين اخلاق را دارند؛ آنها را بترساني يا نترساني، ايمان نمي‌آورند. این اشكال  پيدا مي​شود؛ پس آمدن پيغمبران و یا هدایت براي چه بوده است؟! معلوم مي​شود كه اين آيه مخصوص كفار خاصي است(کفار مکه). با توجه به اينكه اين آيات زماني نازل شد كه هنوز جنگ بدر واقع نشده بود. يعني در واقع خبري است به پيغمبر گرامي كه تو چه بترساني چه نترساني اين​ کافران را قرار نيست ايمان بياورند. تجربه تاريخي هم اين را نشان داد؛ اين​ها ايمان نياوردند؛ تا آن وقتي كه تيزي شمشير پيامبر را روي گردنشان احساس كردند و يا كشته شدند. در روايتي آمده است كه كفر اقسامي دارد؛ يا كفر انكار
 است، كفر انكار يا از روي جهل است و يا از روي علم. كفري كه از روي جهل باشد مثل انكار مادي​ها است؛ آنها كه معتقد هستند، خدايي وجود ندارد. كه آياتي نیز به این مطلب اشاره دارد: آيه 24 از سوره جاثيه و يكي مشابه همين آيه با يك كلمه كمتر در سوره مومنون آيه 37. «وَ قالُوا ما هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا...»
 گفتند: چيزي جز اين دنيا نيست، «نَمُوتُ وَ نَحْيا»؛ مي​ميريم و زنده مي​شويم.«وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْر...»؛ روزگار ما را مي​ميراند. آيه 37 از سوره مومنون، تقريباً با همين محتوا با اندك تفاوتي، «إِنْ هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا...»
گفتند: جز اين حيات دنيا، چيزي نيست؛ ما زندگي مي​كنيم و بعد مي​ميريم قيامتي هم در كار نيست. اين كفر انكار است. منتهی انكار از روي جهل و ناداني. يك انكار هم از روي علم است؛ خداوند مي​فرمايد: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا...»
؛ آيات خدا را در حالی كه يقين داشتند انکار کردند «وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ»، اين در مورد آل فرعون است. يعني آل فرعون در حالي آيات خدا را انكار كردند، از روي استكبار و برتري جويي در زمين؛ با آنکه یقین داشتند انکار کردند. چون فكر مي‌كردند؛ اگر آيين موسي را قبول كنند؛ موسي از آنها بالاتر مي​ شود وآنها زير دست موسي(ع) خواهند شد. چون نمي​خواستند كسي بالاتر از آنها باشد؛ (تكبر داشتند)؛ گفتند اين حرف​هايي كه مي​زني دروغ است و تو هم ساحر هستي. در حاليكه يقين داشتند حرف​هاي او راست است. «وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا»؛ انكار كردند او را در حاليكه، نفسشان يقين داشت؛ به خاطر ظلم و برتري جويي. «وَ لَمّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَي الَّذينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ»
 قصه از اين قرار بود كه هر وقت يهود اطراف مدينه با اوس و خزرج دعوايشان مي​شد؛ جنگي مي‌كردند؛ باقي مي​آورند؛ به مشركين مي​گفتند: ما به زودي يك پيغمبر موعودي داريم كه قرار است بيايد؛ ما آمده​ايم اينجا منتظر قدوم مباركش هستيم. (اصلاً فلسفه آمدن يهود مدينه به اطراف مدينه همين بوده است؛ اين​ها يك عده از يهود بودند كه از اطراف بيت‌المقدس هجرت كردند؛ آمدند؛ كنار مدينه مستقر شدند، كه وقتي پيغمبر آمد ديگر زمان صرف نشود، فوراً به او ايمان بياورند). وقتي آمد و فهميدند اين همان پيامبر است و تمام آثار كه در كتبشان بود و قرآن هم گفته است، ديدند؛ در او وجود دارد و به تعبير قرآن مانند فرزندانشان او را شناختند؛ چون پيامبر از نسل اسحاق نبود و آنها نژادپرست بودند انكارش كردند. در اين امتحان به اين سادگي باختند. قرآن مي​فرمايد: هنگامي كه آمد چيزي را كه مي‌شناختند آن را انكار كردند. بعد مي​فرمايد: «...فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَي الْكافِرين»
؛ لعنت خدا بر كافران باد. اين هم كفر انكار از روي علم است؛ سومين نوع كفر، كفر نعمت است. كفر نعمت اين است كه انسان نعمت خدا را ناسپاسي كند و در جهت گناه مصرف كند. قرآن در سوره ابراهيم مي​فرمايد: «...لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ»
؛ اگر شكر بگذاريد! بيشتر به شما مي​دهم. اگر كفران نعمت كنيد! عذاب من شديد است. اين كفر، كفر نعمت است. كفر ايمان نيست. چون در مقابل شكر قرار گرفته است. پس آن مصدرش مي​شود كفر و اين مي​شود كفران، كفران نعمت. ضد آن ايمان است و ضد اين شكر. اين كفر نعمت است. «أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوار»
، اين هم كفر نعمت است. درسوره لقمان مي‌فرمايد: «...وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ»
؛ هر كس شكر خدا به جا بياورد براي خودش است؛ به نفع خودش است و هركس كفر بورزد خدا بی‌نیاز است. (چون اين كفر در مقابل شكر قرار گرفته است) مراد كفر نعمت است. شما بايد دقت كنيد كلمه كفر در همه جای قرآن به معناي كفر ايماني نيست. می‌توانید از قرائن  بفهميد. باز در سوره نمل مي​فرمايد: «...وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبّي غَنِيٌّ كَريم»
؛ هر كس شكر به جا بياورد براي خودش است؛ هر كس هم كفر بورزد پروردگار من بي​نياز است و بزرگوار. اينجا كفر، كفر نعمت است؛ به دليل اينكه در کنار قرينه شكر قرار گرفته است. 
كفر ترك اوامر الهي: خداوند بعضي جاها رها كردن دستورات الهي و پا گذاشتن روی فرامين الهي را به عنوان كفر قلمداد كرده است. آنچه در روايت آمده است اين آيه است؛ در سوره بقره مي‌فرمايد: «وَ إِذْ أَخَذْنا ميثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ»
 قرآن در اينجا زير پا گذاشتن احكام تورات را كفر معنا كرده است. مفاد آيات اين است كه ما از شما پيمان گرفتيم؛ خون هم را به ناحق نريزيد! همديگر را آواره نكنيد! شما اين پيمان را امضاء كرديد؛ شهادت هم داديد. بعد همه اين​ها را زير پا گذاشتيد. نه تنها همديگر را اسير مي​كرديد و آواره مي‌كرديد؛ بلكه حتي در مقابل اسيران،  فديه مي‌گرفتيد (فديه گرفتنش هم حرام بود). «...وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُم...»
؛ اخراج اين​ها هم بر شما حرام بود؛ مي​دانستيد حرام است؛ پيمان سپرده بوديد؛ دستور خدا بود؛ دستور كتاب آسمانيتان بود. بعد مي​فرمايد: «...أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْض...»
؛ آيا به بعضي از كتاب خدا ايمان مي‌آوريد و به بعضي دیگر كافر مي‌شويد؟! این کفر، کفر ترک اوامر الهی است یا می​توانیم بگوییم کفر عملی است.
 همین یهود می​گفتند: ما این​ها را قبول داریم؛ مثل کسانی که می​گویند، ما نماز را قبول داریم ولی نماز نمی‌خوانند. می‌گوییم: آقا! شما مسلمان هستید. می‌گوید: بله! مسلمان هستم. می​دانید در قرآن آیه حجاب است. می​گوید: بله! اما حجاب خوبی ندارد. این کفر است. باز در سوره بقره آیه 102، (جریان ساحرانی است که در شهر بابل، بین​النهرین (عراق امروز) بعد از حکومت سلیمان به مردم سحر یاد می‌دادند؛ اسمشان هم هاروت و ماروت بود؛ بعضی​ها گفتند، دو تا فرشته بودند). قرآن می‌فرماید: «...وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّي يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر...»
؛ به هر کسی سحر یاد می‌دادند می​گفتند: ما وسیله آزمایش شما هستیم، کفر نورزید! کافر نشوید. کافر شدن یعنی اینکه مبادا شما سحر را در راهی به کار ببرید که دستورات الهی را زیر پا بگذارید. این هم کفر ترک اوامر الهی است. (یا فعل نواهی الهی. انجام دادن چیزی که خدا نهی کرده است).
 باز در سوره مائده می​فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم...»
؛ می​گوید: یهود و نصاری را دوست نگیرید بعد می​فرماید: هر کس از شما آنها را دوست بگیرد جزء یهود و نصاری است. خدا برای این​ها کفر را منظور کرده است. اما این کفر، کفر ترک اوامر الهی است. 
اوامر الهی همان تولّی و تبرّی است. تولی یعنی دوست داشتن دوستان خدا و تبری یعنی بیزاری از دشمنان خدا. می‌فرماید: شما این​ها را دوست نگیرید؛ هر کس دوست بگیرد جزء آنها است.(کافر است) باز در مورد مراجعه به طاغوت، قرآن نهی می​کند. می‌فرماید: شما دراختلافاتتان به طاغوت مراجعه نکنید. «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّي يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم...»
؛ به خدای تو سوگند! اگر این​ها در مشاجرات و مناظراتشان تو را حَکَم نکنند ایمان به خدا ندارند. این هم می​شود در واقع کفر ترک اوامر الهی.
 یا در سوره آل عمران می​فرماید که: «...وَ لِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا...»
؛ حق خدا بر مردم توانمند انجام دادن حجّ  است، «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمينَ»
؛ هر کس کافر شود خدا از مردم بی​نیاز است، طبق همین آیه. امام صادق(ع) فرمود: هر کس حج را عمداً به جا نیاورد، کافر است. قرآن نسبت کفر به او داده است. این کفر هم از آن سنخ است. 
کفر پنجم کفر برائت. به تعبیر شهید مطهری(ره) کفر مقدس است. یک کفر داریم که خوب است؛ چهار قسمش بد است یک قسمش خوب است. که خدا کند ماها در این قسمت کافر باشیم. اینجا به معنی تمرّد کردن، که به کفر تعبیر شده است. کفر به طاغوت، کفر برائت است. امام استشهاد فرمودند به آیه چهارم سورة متحنه که حضرت ابراهیم(ع) به قومش می​فرماید: «...كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَدًا حَتّي تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَه...»
؛ ما به شما کافریم،  بین ما و شما دشمنی است تا زمانی که به خدای واحد ایمان بیاورید (و شرک به خدا نورزید). رسماً اعلان دشمنی کرده است و جالب است که در همین آیه و آیه قبلش خدا حضرت ابراهیم(ع) را به عنوان اسوه برای مؤمنین یاد می​کند. در قرآن ابراهیم را دو بار به عنوان اسوه یاد کرده است. در سوره ممتحنه دو بار فرموده  است که ابراهیم اسوه است. بسیاری از مومنان در این قسمت پایشان می​لنگد. «...فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي...»
؛ هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، به ریسمان محکم الهی چنگ زده است. جالب است که کفر به طاغوت و کفر برائت بر ایمان مقدم است. یعنی اگر انسانی موضعش را در مقابل دشمنان الهی اعلان نکند، نمی​تواند بگوید من ایمان دارم. شما زیارت عاشورا را هم که می​خوانید اول لعن می​کنید بعد سلام می​دهید. اول اعلان می​کنید که یا امام حسین! که ما حسابمان در مقابل دشمنانت روشن است. خدا هم دشمنانش را لعن کرده است «إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكافِرينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعيرًا»
؛ خدا کافران را لعنت کرده و آتش سوزان دوزخ را برایشان آماده کرده که در آن جاودانه خواهند بود. یا در مورد یهودانی که دروغ به خدا نسبت می​دادند، قرآن می​فرماید: «...عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النّاسِ أَجْمَعين»
 ؛ لعنت خدا و فرشتگان و همه انسان​ها بر آنها باد! کسانی که هیچ حد و مرزی در جامعه انسانی نمی‌شناسند. دوست دارند آزاد باشند که هر کار می خواهند ولو به هر قیمتی که تمام می​شود انجام دهند. حاضر هستند به خاطر اینکه منافع شخصیشان تامین شود، حتی دنیا را به بدبختی و فلاکت بکشانند. گاهی اگر دستشان برسد با یک امضایی یک ملت را بدبخت می​کنند. خوب! این​ها دیگر چه ارزشی جز این که لعن شوند دارند؟!! من گاهی وقت​ها می​بینم که بعضی​ها زورشان می​آید، می​گویند: چرا این قدر در زیارت عاشورا لعن کرده است. خوب! شما بروید بخوانید، گوشه​ای از رذالت​های این مردم پلید را، ببینید واقعاً چیزی غیر از این می​توان به آنها گفت. این هم کفر برائت. یک آیه دیگری هم  از امام به آن استشهاد شده است. «وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمّا قُضِيَ اْلأَمْر...»
؛ شیطان گفت: زمانی که حکم خدا، در روز قیامت پایان یافت؛ جهنمیان و بهشتیان معلوم شده​اند، شیطان می گوید: «...إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ‏ِ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ...»
؛ خدا به شما وعده بهشت داد، وعده حق داد؛ من هم وعده​های دروغ دادم و خلافش عمل کردم. «وَ ما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فَلا تَلُومُوني وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ...»
؛ من سیطره بر شما نداشتم، من شما را دعوت کردم؛ شما جوابم دادید. البته این آیه منافات ندارد با آیه​ای که قرآن می​فرماید: «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطان...»
؛ شیطان بر تمام تار و پود وجودشان سیطره پیدا کرد. چون این سیطره موقعی ایجاد می​شود که گوش به حرفش دهند، ابتدا سیطره بر هیچ کس ندارد. قبل از اینکه شیطان دعوت کند و فرد اجابتش کند. آنجا می​گوید: «وَ ما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ» اما بعد از دعوت هر بار گوش به حرفش دهد یک پایه از پایه​های حکومتش و سیطره‌اش مستحکم می​شود، تا جایی که تمام وجود انسان را تسخیر می​کند و سر تا پا شیطان می شود. آن وقت می‌فرماید: «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطان...»؛ شیطان بر تمام وجودشان سیطره پیدا کرد. در سوره نحل می‌فرماید: «إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ...»
؛ سیطره شیطان بر کسانی است که دنبالش بروند؛ گوش به حرفش بدهند. یعنی با هر بار اطاعت، شیطان سیطره پیدا می‌کند. این نیست که بگوییم، حالا اگر گوش به حرف شیطان بدهیم، خوب یک گناهی می​کنیم. نه! این اثر کوچکش است. اثر بزرگش این است که سیطره شیطان قوی می​شود؛ بعد طمع شیطان بیشتر می​شود. هر بار که گوش به حرفش داد طمعش نسبت به آن شخص بیشتر می​شود. 
امیرالمؤمنین(ع) در خطبه 192 نهج‌البلاغه به اصحابش می فرماید: «وَاسْتَحْکَمَتْ الطَّماعیه مَنْهُ فیکُم»؛ اینقدر شما از شیطان پیروی کرده​اید که طمعش در شما محکم شده است و دیگر به هیچ وجه حاضر نیست دست از شما بردارد. انسان​هایی که یک عمر به حرف شیطان گوش ندهند، شیطان در آنها نفوذ ندارد؛ اما آدمی که تا شیطان امر می‌کند فوری دنبال گناه می‌رود، این شیطان آسان تسخیرش می‌کند. روایتی است که می​گوید: از چهل سالگی شیطان، انسان را رها می​کند، اگر آدم خوبی است می​گوید: من تا آن وقتی که جوان بود و فکرش خام بود و هیجاناتش شدید بود حریفش نشدم؛ حالا که دیگر فکرش جا افتاده و عاقل هم شده است، دیگر هیچ، اگر آدم بدی باشد، می‌گوید: این دیگر خودش دارد می‌آید، نیاز به تحریک ندارد دیگر شیطنت جزء وجودش شده است.  
«...ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا...»
 قرآن در سوره عنکبوت خطاب به مشرکان می‌فرماید: روز قیامت همدیگر را لعنت می​کنید و به همدیگر کافر می​شوید؛ یعنی از هم برائت می​جویید. در سوره بقره، قرآن قصه برائت جستن کفار و ستمگران را در روز قیامت بیان کرده است. «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اْلأَسْبابُ»
 آنجایی که رهبران باطل به پیروانشان می​گویند: ما از شما بیزاریم؛ چندین جای قرآن به این حقیقت اشاره شده است. 
در سوره سباء آیه 31 تا آیه 33 قصه همین جماعتی است که از هم بیزاری می‌جویند که «...يَقُولُ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنين»
 مستضعفین به مستکبرین می‌گویند: اگر شما نبودید، ما مؤمن بودیم. «قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدي‏ بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمين»
 مستکبرین می‌گویند: ما از هدایت، شما را باز داشتیم؟! خودتان زمینه داشتید؛ خودتان آدم خرابی بودید. چرا فلانی و فلانی دنبال ما نیامدند؛ خودتان هم می​خواستید که بیایید. «وَ قالَ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْدادًا...»
 وقتی می​بینند که سرانشان زیر بار نمی​روند، می​گویند: مکر روزگار ما را به این کارها وا داشت. می​اندازند گردن روزگار. حاضر نیستند خودشان گردن بگیرند که ما خودمان هم دنبال خرابکاری بودیم. بعد قرآن می​فرماید: «...وَ جَعَلْنَا اْلأَغْلالَ في أَعْناقِ الَّذينَ كَفَرُوا...»
؛ ما غل​های آتشین را در گردن کافران قرار می​دهیم. در اواخر سوره احزاب می‌فرماید: «وَ قالُوا رَبَّنا إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبيلاَ»
 می​گویند: خدایا! ما دنبال بزرگانمان رفتیم، بدون دلیل از آنها پیروی کردیم و آنها ما را گمراه و بدبخت کردند. 
در رابطه با برائت توضیح مختصری عرض کنم؛ یک ملامت داریم، ملامت یعنی اینکه شما یک نفر را سرزنش کنید که: چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را نکردی؟ سخت​تر از ملامت هجو است؛ هجو و ذم (ذم در زبان نثر و هجو در زبان شعر است) یکی را بدگویی کنیم. شدید تر از هجو و ذم،سبّ است. سب به معنای دشنام دادن. یکی انسان را دشنام دهد. بالاتر از سب و دشنام، مرحله برائت است. برائت از دشنام هم سخت​تر است. در ترجمه گفته​اند: بیزاری، ولی بیزاری معنای برائت را نمی رساند. بیزاری به معنای دلزدگی از کسی است. کلمه بیزاری نمی​تواند ترجمه برائت باشد. برائت خدا از مشرکین یعنی، خدا هیچ ارتباطی با مشرک ندارد، یک پدری به فرزندش می​گوید: برو نمی خواهم تو را ببینم! بعد به همسر​ش می‌گوید: این غذا را بگیر برو و به او بده! یا این پول را به او بده! بچه​ام پول ندارد. در حالیکه همین حالا به او گفته است برو. یک وقتی است که اینقدر از او متنفر شده است؛ اینقدر آبروی پدر و مادرش را برده است؛ که می​گوید: اصلاً اسمش را پیش من نبرید!. می​گویند: فرزندت دارد می​میرد. می گوید: زودتر بمیرد! می​گویند: گرفتند و می​خواهند اعدامش کنند! می​گوید: خدا کند، زودتر اعدامش کنند، من اصلاً هیچ ارتباطی با او ندارم. در کوچه، پس کوچه​ها، مساجد و خیابان هم می‌گوید، این دختر یا پسر اصلاً فرزند من نیست. برائت خدا از بنده یعنی اینکه این بنده هیچ ارتباطی با من ندارد. در قرآن فراوان آمده است «یا اَهْلَ الْکِتاب» این خودش ارتباط است، نوعی توجه است. خطاب مستقیم الهی، یعنی با تو قهر قهر نیستم؛ بالاخره دلم برایت می​سوزد. «...لا تَغْلُوا في دينِكُم...»
؛ غلو نکنید! پدری به بچه​اش می‌گوید: فرزندم! این کار را نکن! این بد است. یعنی من هنوز برای هدایت تو دل می​سوزانم، یعنی هنوز به تو امید دارم. «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ...»
 ولی خدا مشرکین را جایی خطاب نکرده است. می​گوید: اصلاً خدا با شما هیچ ارتباطی ندارد، پس برائت آخرین درجه جدایی، انزجار و تنفر و قهر بودن است. 
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: بعد از من شما را وادار می​کنند که من را دشنام دهید. به خاطر حفظ جانتان، اگر خطری شما را تهدید می​کرد دشنام دهید، مسأله​ای ندارد. این برای شما نجات است، برای من هم تقرب است و ثواب برای من نوشته می​شود. چون مجبور شدید جانتان را حفظ کنید. بعد فرمودند: ولی اگر گفتند، از من برائت بجویید، برائت نجویید! معنایش این است که از دشنام خیلی بدتر است. قید هم نکرده​اند که اگر جانتان در خطر بود اشکالی ندارد. مطلقاً گفته​اند: نه! لذا یاران امیرالمومنین پای برائت که پیش می​آمد، کشته می​شدند. خوارج به عبدالله آن یاور باوفای حضرت گفتند: برائت بجو! گفت: نمی​جویم. گفتند: می​کشیمت! گفت: بکشید. جلوی همسر باردارش سر از تنش جدا کردند؛ خونش با آب رود نهروان مخلوط نشد. به همسرش گفتند: تو برائت بجو! گفت: ابداً. گفتند: به سرنوشت همسرت دچار می​شوی.گفت: باشد. سر او را هم را بریدند. بعد هم آمدند، شکم این زن را پاره کردند، بچه​ی در شکم این زن را هم کشتند. به این بهانه که این بچه فردا بزرگ می​شود، می​فهمد ما آنها را کشته​ایم، دشمن ما می​شود. قصاص قبل از جنایت! امیرالمؤمنین(ع) اجازه نداد کسی از او برائت بجوید. یکی از چیزهایی که تقیه بردار نیست همین برائت است. اینقدر این کلمه سخت است. 
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند
: اگر خواستید ظالم را قسم دهید، نگویید قسم بخور به خدایی که شریک ندارد. چون اگر بگوید: قسم می​خورم به خدایی که شریک ندارد که من این کار را نکرده​ام و دروغ هم بگوید، مجازاتش به تأخیر می​افتد. چون در فراز اول شهادت به یگانگی خدا داده است. به خاطر این عمل صالح خدا مجازاتش را به تأخیر می​اندازد. ولی اگر خواستید قسمش بدهید، بگویید، قسم به برائت بخورد. فوراً عقوبت می​شود. 
شخصی، ادعا می​کرد که امام صادق(ع) جلوی بعضی اموال را گرفته است، بعضی اموال را ربوده است. منصور دوانیقی هم او را تشویق می​کرد تا این حرف​ها را بزند. امام را دعوت کرد گفت: آقا! این مرد حرف​هایی می​زند، آیا شما تایید می​کنید. گفتند: چه می​گوید؟ بنا کرد ادعایش را گفتن. امام فرمودند: شاهدی داری؟ مدرکی داری؟ گفت: نه! ولی حاضرم قسم بخورم. امام گفتند: آن جوری که من می​گویم، قسم بخور! گفت: هر طوری بگویید قسم می​خورم. لفظ برائت را به او یاد دادند، گفتند: این طوری قسم بخور! به محض اینکه قسم خورد شکمش پاره شد و در جا به هلاکت رسید. امیرالمؤمنین(ع) می​فرمایند: اگر قسم به برائت به دروغ بخورد به سرعت عقوبت می​شود. به سرعت! لذا در کتب فقهی گفتند: قسم به برائت نخورید!
 که حتی اگر راست بگویید اگر کسی به راست قسم به برائت بخورد « فَقَدْ بَریءٌ مِنَ الله وَ رَسولِهِ»؛ از خدا و رسول بری شده است. حتی راستش! اینقدر این حساس است!! ببینید! «بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ...»
 به محض اینکه عنوان برائت می​آید اول سوره، عنوان رحمت پاک می​شود. خیلی مهم است! آیات قرآن وعده دوزخ به کفار داده است. آیا همه کفار به جهنم می​روند؟ شما می​بینید بسیاری از اقوام هستند که اسلام به آنها نرسیده است. بسیاری از کفار هستند که در فرهنگ​های باطل، در تبلیغ​های باطل، در وسط سرزمین کفر، دستشان به جایی نرسیده است. حقی ندیده‌اند. تکلیف این​ها چه خواهد شد؟ بگوییم: مشکل خودت است،که در اروپا دنیا آمدی یا در جنگل​های آمازون؛ من دیگر اینها را نمی‌دانم بیا برو جهنم! خدا این جوری با مردم برخورد می​کند؟! شما این را عرضه کنید به فطرتتان می‌پذیرد؟! به عقلتان عرضه کنید، می​پذیرد؟! مگر ما داد نمی​زنیم می​گوییم دین، دین فطری است. اگر دین، دین فطری است؛ چطور این قابل توجیه است؟
بسم الله الرحمن الرحيم

پاسخ به چند سؤال:

سؤال: منظور از لعنت همه انسانها، كه دشمنان خدا را لعنت مي‌كنند چيست؟

جواب: مردم عادي، مردمي كه فطرت سالم دارند و به فطرتشان كارهاي بد آنها را مي‌بينند و از ته دل آنان را لعنت مي‌كنند اگر در خيابان يك نفر را بي‌گناه با چاقو بزنند، هر رهگذري ببيند و بپرسد چه كسي اين كار را انجام داده مي‌گويد: خدا لعنتش كند. يعني انسانها به فطرتشان بدكاري را برنمي‌تابند.

سؤال: برائت خدا از مشركين يعني خدا هيچ ارتباطي با مشركين ندارد پس رحمانیت خدا که شامل حال همه انسانها مي‌شود چگونه است؟

جواب: ببينيد وقتي مي‌گوييد هيچ ارتباطي ندارد اين نيست كه از مخلوق بودن خدا خارج بشوند منظور از هيچ ارتباط، يعني خدا ديگر به آنها توجهي ندارد و ارزش بنده بودن براي آنها قائل نيست، والا پدري كه مي‌گويد اين آقا پسر من نيست، او پسر اوست خودش را هم بكشد نمي‌تواند از پسر بودن به معني واقعي خارج كند این حرف اعتباراً، تنزيلاًاست، به قول اهل فن تو به منزله عدم فرزند هستي اما واقعاً پسر اوست.

منبع روايت اين كه افراد دو عالم در عالم برزخ مي ميرند، چیست؟ 

در سوره غافر مي‌فرمايد: «قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلي‏ خُرُوجٍ مِنْ سَبيلٍ»
 در ذيل اين آيه در تفسيرالميزان، علامه طباطبايي(ره) و (البته همه مفسرين هم مي گويند) طبق اين آيه روز قيامت كه مي‌شود خدايا تو ما را دوبار ميراندي و دوبار زنده كردي كه يكبار در همین دنياست و يكبار در عالم برزخ). اما در مورد دوبار زنده كردن مفسرين اختلاف كردند. كه دوبار زنده شدن در كجاست. بعضي‌ها گفته‌اند يك بار شب اول قبر است يكبار در قيامت، بعضي‌ها گفته‌اند يكبار همين زندگي دنيا است و يكبار زندگي بعد از مرگ هركس يك چيزي گفته است و يا حيات برزخي و حيات بعد از قبامت. اما در مورد دوبار ميراندن همه گفته‌اند يكبار در اين دنيا مي‌ميرند و يكبار در عالم برزخ. 

و اما سؤال بعدي: خدا آدم را آفريد و ذره‌اي رنج هم به او نرسيد پس اينكه مي‌فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ في كَبَدٍ»
 معناي آن چيست؟ ظاهراً نويسنده بزرگوار فكر كرده «في كَبَدٍ» متعلق به «خَلَقْنَا» است نمي‌خواهد بگويد ما با رنج آفريديم، نمي‌خواهد بگويد فاعل رنج كشيده بلكه مي‌خواهد بگويد آدم در رنج آفريده شده است. آدم در رنج است. 

عاشق رنج است نادان تا ابد                 خيز و لااُقْسِم بخوان تا في كَبَد

اين آيه اشاره دارد به اين كه زندگي انسان يك سري رنج‌هايي دارد كه در آن غوطه‌ور است مثلاً بگویند به شما يك قدرتي مي‌دهيم كه بتوانيد طي‌الارض كنيد ديگر زحمت منتظر ماشين بودن، دغدغه بنزين داشتن، ماشين گران شده يا ارزان شده، نداريم، الان نيت كنيد كه در مشهد باشيد مي‌بينيد كه درمشهد هستيد یا نيت كنيد كه در فلان جاي عالم باشيد، هستيد. يكسال هم اينطور باشيد بعد يك سال بگويند ديگر بس است مي‌خواهيم قدرت را از شما بگيريم، چه حالي به شما دست مي‌دهد؟ فرياد مي‌زنيد و مي‌گوييد: من نمي‌توانم اينطور زندگي كنم. مي‌گويند: شما كه چند سال اينطور زندگي مي‌كرديد هيچ اعتراضی هم نداشتید. مي‌گوييد: من در رنج غرق بودم و نمي‌فهميدم حالا كه درآمده‌ام فهميدم چه رنجي بوده است. ما روزي كه به دنيا آمديم در اين رنج به دنيا آمديم و هيچ وقت هم احساسش نكرديم. «لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ في كَبَدٍ»
؛ ما انسان را در رنج آفريديم. اسير زمان و مكان و جهليم، شما فكر مي‌كنيد جهل رنج نيست. الان بگويند فهميديد چه خبر شده؟ مي‌گوييد چه خبر شده؟ مي‌گويند يك خبر خيلي مهم. با اصرار مي‌گوييد بگو. اين بگو يعني چه؟ يعني من دارم ازجهل به خبر اذيت مي‌شوم. مي‌گويند يك ساعت ديگر به شما مي‌گوييم. مي‌گوييد نه الان بگو. چون جهل رنج است . چقدر چيزي مي‌دانيم؟ اينكه قرآن مي‌فرمايد: ما انسان را در رنج آفريديم اصلاً ذاتاً آدم در رنج آفريده شده نه اينكه خدا رنج كشيده اين «في كَبَدٍ» جار و مجرور متعلق به «خَلَقْنا» نيست. دقت كنيد. 

درمورد شگفتي آيه 102 سوره بقره
، علامه مي‌فرمايد: 14 واژه در اين آيه وجود دارد كه بعضي از واژه‌ها دو معنا دارند و بعضي سه و بعضي هم چهار معنا دارند وقتي در رياضي ضرب مي‌كنيم يك ميليون و دويست و پنجاه و شش هزار صورت ترجمه پيدا مي‌كند كه در هر ترجمه يك كلمه با ترجمه‌هاي ديگر متفاوت است و همه آنها مي‌توانند درست باشند نمي‌شود به آنها ايراد بگيريم يعني به هيچ وجه آنها عقيم نيستند. در صورتهاي برهان منطقي، بعضي از وجه هاي آن عقيم است، آنها محتمل‌الصحه است. اين از عجايب آيه مي‌باشد. 

سؤال: آيا همه كفار به جهنم مي روند يا نه؟

به فطرت كه مراجعه مي‌كنيم، فطرت اين را نمي‌پذيرد به خاطر اين كه مي‌بينيم بعضي از كفار واقعاً تقصيري نكرده‌اند، قصور نداشته‌اند، دستشان نرسيده. به عقل كه مراجعه مي‌كنيم عقل مي‌گويد خدا عادل است. به ظاهر قرآن كه مراجعه مي‌كنيم،  ظاهر قرآن مي‌گويد: جزاي كفار جهنم است. آيا بين ظاهر قرآن و عقل و فطرت تعارضي وجود دارد؟ عده‌اي بخاطر ظاهر نگري در آيات قرآن فكر كرده‌اند كه كسي كه كافر بدنيا آمد و كافر مرد اين ديگر اهل دوزخ است. حالا به شانس خود اوست كه در منطقه كفار بدنيا آمده يا در منطقه مسلمين. آنهايي كه در منطقه مسلمين بدنيا آمده‌اند، خوش شانس هستند. خيلي از ما اگر والدينمان از بچگي در گوشمان مثلاً برايمان اشو زرتشت مي‌خواندند حالا معلوم نبود تكليف ما چه بود؟ اگر از روزي كه چشم باز كردیم آداب مسيحي‌ به ما یاد می‌دادند واقعاً مثل ادواردو
 مي‌شديم كه همه را رها كنيم و به آنها پشت پا بزنيم و بياييم سراغ اسلام و مسلمان شویم و  جانمان را هم پاي آن بگذاريم يا همين طوري مسيحي مي‌مانديم. كفر يك تقسيم ديگري دارد كه اين تقسيم ابداعي مي‌باشد. 1ـ كفر ظاهري: كفر ظاهري اين است كه فردی دینی غیرازدین اسلام داشته باشد 2ـ كفر باطني: يا به تعبير شهيد مطهري(ره) كفر دل است، دلش كافر است اين كه حق را بفهمد و حق را زير پا بگذارد. 

اقسام كفار: ما دو نوع كافر(به يك اعتبار) داريم. 1- كافر عالم 2- كافر جاهل. يك كافري كه نمي‌داند کافر است و يك كافري كه مي‌داند كافر است، مي‌داند حق چيست ولی پا روي آن گذاشته است. يك كافري هم كه خيال مي‌كند اين راهي را كه مي‌رود راه خوبي است اما آن كسي كه جاهل به اسلام است دو نوع مي‌باشد: يكي جاهل قاصر و يكي جاهل مقصر. جاهل قاصر آن جاهلي است كه تقصيري ندارد، دستش به حق نرسيده اصلاً در شرايطي نبوده كه بتواند به حق برسد، واقعاً امكانی برايش نبوده است. جاهل مقصر آن جاهلي است كه امكان تحقيق داشته، مي‌توانسته پرس و جو كند اما نپرسيده به او مي‌گويند جاهل اما مقصر است. پس عالم همان معاند مي‌باشد. معاند يعني كسي كه حق را فهميد ولي آن را زير پا گذاشت اما اين آخري كه درجهنم جاودانه است در دعاي كميل هم آمده است «وَ اَنْ تُخَلِّدَ فيهَا المُعانِدين»
؛ تو در آتش جهنم كفار(معاندين) را جاودانه نگه می‌داری. مثل فرعون و آنهايي كه فهميدند حق چيست و آن را زيرپا گذاشتند. شخصي را در خانه‌اي گذاشتند صاحبخانه به او گفت ما ده روز به مشهد مي‌رويم شما شب بيا و در اين خانه بخواب و صد هزارتومان هم به تو انعام مي‌دهيم به خاطر نگهباني كه دادي و به شرط اینکه دزد به خانه ما نيايد. صاحبخانه برمي‌گردد و مي‌بيند دزد به خانه آمده و درست زماني آمده كه آقا در خانه بوده، دزد همه چيز را برده، به او مي‌گويند: شما چكار مي‌كرديد؟ مي‌گويد: به خدا من درها را بسته بودم، قفلها را محكم كرده بودم و بعد هم رفتم خوابيدم. بيدار كه شدم ديدم به طرز ماهرانه‌اي دزديده شده است. اينها تحقيق مي‌كنند مي‌بينند راست مي‌گويد به او مي‌گويند تو زحمت خود را كشيدي بيا اين هم پولت. به هرحال تقصيري نداشتي. يك وقتي است كه مي‌گويد آقا من سر و صدا فهميدم، پنجاه درصد احتمال دادم كه دزد باشد مطمئن كه نبودم مي‌گويند: تو پنجاه درصد احتمال دادي دزد باشد. مي‌گويد: بله ولي علم كه نداشتم. مي‌گويند: همان پنجاه درصد كافي است. روز قيامت به كافرين مي‌گويند: تو چرا اسلام نياوردي؟ مي‌گويد: خدايا من علم به اسلام نداشتم، علم به حقانيت آن نداشتم، فقط در حد سي تا چهل درصد احتمال مي‌دادم اسلام دين حقي باشد. خدا مي‌گويد: همين براي مجازات تو بس است، تو نمي‌تواني جهلت را به عنوان حجت بياوري، احتمال مي‌دادي؟ مي‌گويد: بله احتمال مي‌دادم. امام صادق(ع) فرمودند:«مَن عَرَفَ اختِلافَ النّاس فَلَیسَ بِمُستَضعَفٍ»
؛ آن كسي كه معناي اختلاف را بفهد ديگر مستضعف نيست.            

مستضعفين چه كساني هستند؟ يك دسته از كفار قاصر هستند. روايت و آيه هم داريم. يك وقت مي‌گويند آقا شما توي اين خانه نشسته بودي دزد آمد چرا هيچ چيز نگفتي؟ مي‌گويد: آن موقع سريال پخش مي‌كرد من ديدم قسمت آخر سریال و جای حساس آن است گفتم خيلي برايم ارزش دارد ، فوقش دزد يك تكه طلا مي‌دزد و مي‌رود نشستم سريال را ديدم. مي‌گويند توبايد تمام خسارت اين خانه را بپردازي. اولي مزدش را هم مي‌دهند. مي‌گويند تو وظيفه‌ات را انجام دادي حالا يك چيزي اتفاق افتاده است. به دومي مي‌گويند: حالا اين طور شده خدماتي كه كردي كان لم يكن پولت را نمي‌دهيم. خانه را دزد زده ديگر پولت نمي‌‌دهيم يكماه نگهبانيت هم به هدر رفته است. سومي پولش را كه نمي‌دهند هيچ، خسارت خانه را هر چه كه هست بايد بپردازد. عذاب آن از دو دسته ديگر سخت‌تر است. مي‌گويند تو كامل فهميدي كه دزد است و هيچ نگفتي. روز قيامت به فرعون مي‌گويند تو حق را فهميدي و زير پا گذاشتي با آن آدمي كه جاهل بود يك مقدار فرق مي‌كند. پس جهل اگر نسبي باشد به صورت نسبي عذر است و اگر مطلق باشد مطلقاً عذر است به شرط اينكه خود آدم در اين جهل مطلق مقصر نباشد كما اينكه ما عقلا همين طوريم. 
ملاك نجات در آخرت حق طلبي است. هركس حق طلب باشد اهل بهشت است؟ حق طلب يعني چه؟ يعني به محض اينكه حق براي او ثابت شد استكبار نداشته باشد. بگويد بله آقا اين حق است من قبول دارم اگر آدم اين جور شد اهل بهشت مي‌باشد. بعضي از اين كفار قاصر اينجوري هستند. البته درصد كمي از آنها اينطوري مي‌باشند. به محضي كه ثابت شد راهشان اشتباه است حرفشان را پس مي‌گيرند و مي‌گويند «...آمَنّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدين»
؛ ما ايمان آورديم تو هم شهادت بده كه ما اسلام داريم. اين روحي است که در هر كسي باشد اهل بهشت است حتي اگر به ظاهر كافر از دنيا برود. اولاً اين حرف، عقلي مي‌باشد، قطعاً هم عقل شهادت مي‌دهد آخر كسي كه گناهي نكرده دنبال حق هم بوده، به حق هم نرسيده، کدام عقلی حکم به مجازاتش می‌کند؟ مي‌گويد: خدا من يك عمر دنبال حق دويدم ولي پيدايش نكردم يا اشتباهي تشخيص دادم. این فرد باید برود جهنم؟ اصلاً ما نياز به حكم شرعي نداريم. كساني كه مي‌گويند اين درست نيست، جز ظاهر قرآن چه چيزي دارند؟ ما نص صريح نداريم كه اين دسته به جهنم مي‌روند. بلكه حتی آياتي داريم كه حرف عقل را تأييد مي‌كند. اگر كسي حق طلب و دنبال حق باشد، دلش كافر نباشد، يعني دلش به محضي كه حق را مي‌بيند، شيفتة حق مي‌شود اين اهل بهشت است. حتي اگر يهودي از دنيا برود. خدا رحمت كند شهيد مطهري(ره) در كتاب عدل الهي فرمودند كه به نظر من دكارت اهل بهشت است. دكارت يك فيلسوف مسيحي فرانسوي بود. او مي‌گويد: من اديان بسياري را بررسي كردم تا امروز، ديني بهتر از مسيحيت نيافتم ولي مطمئن هم نيستم كه بهتر از مسيحيت هم نباشد. من هنوز به طرف مشرق زمين نرفتم بعد اسم ايران را مي‌آورد، می‌گوید شايد در ايران مثلاً يك ديني وجود داشته باشد كه از مسيحيت بهتر باشد، ولي من هنوز نرفتم تا حالا مسيحيت بهتر است. بعد همين دكارت با همين اعتقاد مسيحي از دنيا مي‌رود. اگر او به اسلام رسيده بود قطعاً مي‌پذيرفت چون شهيد مطهري مي‌فرمايد: روحيات او، روحيات حق طلبانه است. ديديد آن شخص مسيحي كه درفيلم ولايت عشق نشان داد، امام هنگام مرگش به سر بالين اين شخص مسيحي مي‌رود فقط به اشاره اذعان كرد امام گفت: او وارد بهشت شد. يكي آمد خدمت امام صادق(ع) و گفت آقا يك مخالفي در بين ما بود يعني ولايت شما را قبول نداشت خيلي عبادت مي‌كرد، پير مردي بود، مريض شد افتاد بميرد، هنگام مرگ در حاليكه زبانش از كار افتاده بود و گوشش مي فهميد از ولايت شما برايش گفتم، بعد گفتم كه قبول كردي، با چشم پلک زد وپذیرفت و از دنيا رفت، آيا اهل نجات است؟ و فرمودند بهشت را برايش ضمانت مي‌كنم. يكي از دوستان نقل مي‌كردند و مي‌گفتند شب جمعه در مكه دعاي كميل مي‌خوانديم طبقه دوم روبروي ناودان طلا، يك جواني از اهل يمن آمده بود به نگهبان سعودي گفته بود چه خبر است، پاسخ داده بود دعا مي‌خوانند، گفته بود چه دعايي مي‌خوانند؟ گفته بود دعاي كميل. جوان، سني و اهل يمن بوده سوال می کند دعاي كميل چيست؟ گفته بود يك دعايي است منسوب به علي‌ابن‌ابي‌طالب(ع)؛ (اين دوست ما خيلي آدم صالح و شايسته‌اي است خودش هم از ارادتمندان اهل بيت(ع) است). گفت ايشان آمده بود چند فراز از دعا كه گوش داده بود چنان هيجان زده شده بود كه فرياد می‌زد مي‌خواهم شيعه بشوم. او را به بعثه مقام معظم رهبري بردند و در آنجا رسما اعلام تشيع كرد . رساله امام را به او دادند و مقلد امام شد و رفت .فرض كنيد حالا  اين بنده خدا گذرش به اينجا نيفتاده بود و به جاي اينجا به جاي ديگر رفته بود و اين صحنه را نديده بود و همين طور هم مي‌مرد. اين طعمه آتش دوزخ است؟ كدام عقلي آن را مي‌پذيرد؟ يك آيه مانده به آخر سوره آل‌عمران می‌فرماید: «وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّه...»
؛ بعضي از اهل كتاب به الله ايمان دارند «...وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِم...»
؛ بعضي از اهل كتاب به آياتي كه از سوي خدا نازل شده ايمان مي‌آورند، كافر هم نمي‌شوند. آيات خدا را به بهاي اندك نمي‌فروشند (حاضر نيستند پول را بگيرند آيات خدا را بفروشند مثل بعضي از يهود كه اين كار را كردند). اينها اجرشان نزد خداوند محفوظ است (يعني اهل سعادتند). خدا زود حسابرس است. وقتي نجاشي پادشاه حبشه حاضر نشد مسلمانان را تحويل كفار بدهد و پول بگيرد هدايايشان را پس داد و گفت من اینها را به شما نمی دهم .هزينه مسلمين را هم پرداخت زمانی که از دنيا رفت و پيغمبر برايش نماز خواندند . مشركان طعنه زدند كه اين مرد مي‌گويد هركس بر دين من از دنيا نرود اهل دوزخ است حالا براي كافر نماز خوانده. آن وقت اين آيه نازل شد. در طي اين آيات شخصيت نجاشي ستوده شد
. قرآن كريم آيات دیگری هم دارد كه بر اين حقیقت دلالت دارد. واضحترين آنها در سوره نساء آيه 97 است كه مي‌فرمايد: وقتي فرشتگان جان مستضعفان را مي‌گيرند
، «...قالُوا فيمَ كُنْتُم...»؛ به آنها مي‌گويند شما چه كار مي كرديد؟ «قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِي اْلأَرْضِ»؛ مي‌گويند: مستضعف بوديم، دستمان به جايي نمي‌رسيد، بيچاره بوديم، «...قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا...»؛ مي‌گويند مگر زمين خدا وسيع نبود تا هجرت كنيد و از شر كفار به جاي ديگري پناه ببريد كه گرفتار نشويد، «...فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ...»؛ مي‌گويند جاي اينها در دوزخ است، (مستضعفين بودند، باشند. جاي اين مستضعفين در دوزخ است) «...وَ ساءَتْ مَصيرًا...»؛ و بد جايگاهي است، «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبيلاً»
؛ مگر مردان و زنان و كودكان مستضعفي كه راه چاره‌اي نداشتند اصلاً دستشان به جايي نمي‌رسيد قاصر بودند. «فَأُولئِكَ عَسَي اللّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ...»
؛ اميدي است كه خدا آنها را عفوشان كند.

در روايات آمده است كه اينها كفاري هستند كه دستشان به اسلام نرسيده،كفار قاصر، روايات تكليف اين دسته را اين گونه تعيين مي‌كند كه روز قيامت خدا کفار قاصر را امتحان مي‌كند. مقصرها كه به دوزخ مي‌روند، حالا چقدر در دوزخ مي‌مانند، آيا جاودانند يا نه؟ .معاندين جاودانه هستند. جاهلهاي مقصر هم معذّبند. نص صريحي نداريم كه تا چه حد. بالاخره بعضيها گفتند آخر كار با رحمت خداست. پس اگر شائبه‌اي از حق طلبي در آنها وجود داشته باشد، در آخر اهل نجاتند.

اين كه آيات مي‌گويد همه كفار جاودانه‌اند روي آن بحثي است. واقعاً مفسرين حرف واحدي ندارند. بله معاندين جاودانه‌اند. در موردكفار مقصر چطور؟ كفار مقصر درجات و مراتبي دارند. به اعتقاد من، مدار، مدارحق طلبي است. همان بحثي كه شهيد مطهري گفتند: خيلي ملاك عالي است. هركس حق طلب باشد اهل بهشت است. اصلاً استكبار جايش در بهشت نيست. امام كاظم(ع) به هشام‌بن‌حكم فرمودند
: اگر به اندازة ذره‌اي استكبار در كسي باشد، خداوند بهشت را براي او حرام مي‌كند. البته در صحبت امام صادق(ع) آمده است که مراد از این کبر انکار حق وکفر بدان است. استكبار به اين علت است كه حق را بفهمي و پا روي آن بگذاري . اين استكبار مي شود و جايش در بهشت نيست. اما دلي كه در مقابل حق تواضع دارد اين اهل بهشت است ولو اين كه به ظاهر كافر باشد. آقاي ادواردو، درآمد پدرش سالي شصت ميليارد دلار بود. تنها پسر خانواده هم بود. به خاطر اسلام از ارث هم گذشت. يكي از دوستانش كه يك پزشك ايراني بود گريه مي‌كرد و مي‌گفت: خودش به من گفت كه مي‌دانم قرار است كه مرا بكشند. ولي من دست از اسلام برنمي‌دارم. گفت: الان آبروي مرا برده‌اند. شايعه كردند كه من جنون دارم . از آّبرويش هم گذشت. چند روز بعد هم جنازه‌اش را پايين يك پلي پيدا كردند. عین همین جریان نیز در سال جاری برای لوکا گائتانی لاواتلی دوست ادواردو که پدرش از ثروتمندان مشهور جهان است پیش آمد
. حالا فرض كنيد انقلابي در ايران نمي‌شد؛ چون ايشان خدمت امام آمده بودند. امام باطن شناس بودند. از او تفقد گرمی كرده بودند و روي او را بوسيدند. ادواردو فرد مسيحي بود. مي‌گويند در يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني ايتاليا با گروههاي مخالف انقلاب اسلامي مناظره كرده بود و همة آنها را زمين‌گيركرده بود. رسانه‌هاي غربي گفته بودند: آيت الله خميني، ادواردو را سحر كرده است. اينقدر شيفته اسلام شد که جانش را بر سر همين عشق گذاشت. حالا فرض كنيد در ايران انقلابي نمي‌شد و يا اين آقا چهل سال زودتر بدنيا مي‌آمد. اصلاً انقلابي را هم نمي‌ديد و همين طور در مسيحيت مي‌مرد وجدان شما مي‌گويد اين اهل دوزخ است؟ روايات كه اين را قبول ندارند. اين‌ها ظاهرنگريهاي عده‌اي است از قرآن. خوشبختانه كمتر مفهومي از مفاهيم قرآني است كه ما در اصول كافي و سایر کتب روایی روايتي كه توضيحش بدهد نداشته باشيم. اگر شما برويد و به دقت نگاه كنيد و بتوانيد تطبيق کنید مي‌فهميد كه روشن است كه اين جا معصومين(ع) فرموده‌اند كه در روز قيامت خدا اين قاصرها را امتحان مي‌كند، اگر معلوم شد حق طلبند؛ يعني از امتحان روسفید درآمدند و به بهشت مي‌روند، حتی اگر كافر از دنيا رفته باشد. ولي اگر معلوم شد که در دنيا  اگر حق هم به ايشان مي‌رسيد، نمي‌پذيرفتند، اينها اهل دوزخند، اينها جزء دستة كفار معاند و كفار مقصر هستند. آيات ديگري در قرآن است. 
در سوره دهر آيه 2. مراجعه فرماييد به آخرين جلد تفسير الميزان ترجمه جلد بيستم. در آنجا علامه در ذيل آيه دوم «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمّا شاكِرًا وَ إِمّا كَفُورًا»
آنجا هم اين مطلب را گفته‌اند. علاوه برآيات 97 تا 99 سوره نساء كه عرض كردم آنجا هم توضيح داده‌اند كه مستضعفان همان كفاري هستند كه در دنيا حق به آنها نرسيده، قاصر بوده ‌اما مقصر نبوده‌اند. دستشان نمي‌رسيد آنها اميد به عفو دارند. روايت توضيح مي‌دهد كه روز قيامت امتحان مي‌شوند اگر از امتحان سربلند بيرون آمدند خدا آنها را به بهشت مي‌برد وگرنه وارد جهنم مي‌شوند. علامه(ره) فرمودند: ممكن است هدايت الهي بخاطر موانعي به دست عده‌اي نرسد. اينجا جاهل قاصر هستند كه مشمول همان آيات مي‌شوند. يهود و انصار بودند كساني كه تا زماني كه اسلام به آنها برسد اينها مسلمان نبودند زمانی كه آيات خدا را شنيدند آمدند و تحقيق كردند و ايمان آوردند. قرآن از اينها ستايش كرده است. يكي از آنها نجاشي است. وقتي برجهاي دوقلو فرو ريخت آقاي بوش گفته بود قرآن هم دستور ترور را صادر كرده است. تعداد مراجعات مردم آمريكا به كتابفروشيها براي خريد ترجمه قرآن به انگليسي چهارصد برابر شد مردم هجوم آوردند قرآن بخرند تا ببينند در كجاي قرآن دستور ترور آمده است. همين خواندن قرآن باعث شد طبق آمار رسمي (آمار واقعي‌اش شايد بيشتر باشد) تا دوماه بعد از تخريب اين برجهاي دوقلو بيش از صدهزار نفر در آمريكا مسلمان شوند. معلوم است كه اين كافر قاصر بوده است. به محض اينكه آيات قرآن را خواندند و ديدند كه اين درست‌تر است، گفتند: قبول داريم. حالا فرض كنيد برجهاي دوقلو خراب نمي‌شد، اين بنده خدا قرآن نمي‌خواند، اين انصاف نيست كه بگوييم اين بنده خدا اهل دوزخ است. آيات و روایات هم اين را نمي‌گويند. بنده هيچ كس را بهتر از علامه طباطبايي(ره) و استاد مطهري(ره) نديدم كه روي اين قضيه شجاعانه بحث كند. گو اينكه بعضي‌ها مي‌ترسند بحث كنند. اسلام دين ظلم نيست، يهود بودند كه مي‌گفتند «...لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاّ مَنْ كانَ هُودًا أَوْ نَصاري‏...»
. اين منطق، منطق يهود است، اگر قرار باشد كه منطق اسلام هم همين باشد پس چرا قرآن آنها را مذمت كرده؟ که می‌گفتند: هيچ کس داخل بهشت نمي‌شود مگر كسي كه يهودي بميرد و يا نصراني. اگر ما هم اينجوري بگوييم ما هم مثل آنها مي‌شويم. ما مي‌گوييم هركه حق طلب باشد، به بهشت خواهد رفت. اگر کسی بگوید آیه داریم «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اْلإِسْلامِ دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه...»؟
 اين منافاتي ندارد. نفرموده «وَ مَنْ يَموتُ عَلي غَيْرِ اِسْلام»؛ هر كه غير مسلمان بميرد، نگفته «وَ مَنْ يُدينُ بِهِ غَيْرَ اِسْلامِ ديناً» جايي ديگر گفته «... وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَق...»
؛ دينداري به دين حق نمي‌كنند. در جای دیگر فرموده «وَلا تَموتُنَّ اِلّا وَ اَنْتُمُ المُسْلِمون»؛ نا مسلمان نميريد ولي اينجا فرموده: «يَبْتَغِ» دقت كنيد ابتغاء يعني طلب كردن؛ يعني آن كسي كه حق طلب نباشد آيا هركس حق را طلب كرد به آن مي‌رسد؟ «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اْلإِسْلامِ دينًا»؛ هركس جز اسلام، جز دين حق، ديني را طلب بكند از او قبول نمی‌شود. حالا زمانی به آن مي‌رسد، يك وقت مثل دكارت به آن نمي‌رسد. يا مثل سلمان به آن مي‌رسد. سلمان را به عنوان برده به يك يهودي فروختند ، آن يهودي هم فهميد كه او مسيحي است مي‌گفت كه شما شب تا صبح تل ريگ را از اين طرف به آن طرف ببر اگر بردي آزادي و اگر نبردي تو را می‌کشم. اگر هزار نفر هم مي‌آمدند نمي‌توانستند، يك كاري گفت كه سلمان نتواند انجام دهد و او را بكشد. نشست و دعا كرد بادي آمد و همة ريگها را به آن طرف برد. صبح يهودي كه بلند شد ديد كه عجب کاری شده و سلمان را آزاد كرد. سلمان آمد خدمت پيامبر. حال فرض كنيد كه سلمان نتوانست خدمت پيامبر بيايد، آيا به جهنم مي‌رفت؟ اين آدمي كه در تمام زندگيش دنبال حق دويده (اتفاقاً آيه 62 سوره بقره در همين رابطه نازل شده است) آن روزي كه سلمان خدمت حضرت رسول مي‌آمد و اسلام آورد ابتدا پيامبر را آزمايش كرد. كشيش‌ به او گفته بود كه پيغمبر آخرالزمان از نشانه‌هايش اين است كه هديه مي‌پذيرد ولي صدقه نمي‌پذيرد. حضرت آمدند و حال و احوالش را پرسيدند او آثار و نشانه های پيامبري را ديد، يك چيزي را به عنوان صدقه نيت كرد و تعارف حضرت كرد. حضرت قبول نكرد. فردا آمد خدمت حضرت يك چيزي را آورد. گفت اين هديه است و حضرت قبول كردند. نشانه‌ها را كامل يافت و اسلام آورد. بعد حضرت اسمش را سلمان گذاشتند. بعد كه سلمان توضيح داد كه كشيشاني كه با آنها بودم چگونه بودند و به چه شكلي بودند اينها همه در زمان بعثت پيامبر مرده بودند يعني مسيحي بودند و در زمان بعثت مرده بودند. يك عده از اصحاب گفتند كه اينها همه به دوزخ مي‌روند همين منطق را که عده ای بر خلاف حقیقت قرآن و روایات بدان پایبندند اين را که گفتند، سوره بقره نازل شد. «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا...»
؛ مؤمنان آنهايي كه اسلام آوردند، «وَ الَّذينَ هادُوا»؛ و آنهايي كه يهودي شدند «وَ النَّصاري»؛ و آنهايي كه نصراني شدند، «وَ الصّابِئين»؛ آنهايي كه ستاره پرست شدند، از اينها هركدام كه اين ويژگيها را داشته باشند، به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، «وَ عَمِلَ صالِحًا»؛ و عمل صالح انجام دهند يعني گناه نكنند، معصيت خدا نكنند، كارهاي خلاف نكنند، «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»
؛ اجرشان پيش خدا محفوظ است. هيچ خوف و ترسي هم برايشان نيست. خود همين آيه «وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» بهترين دليل است بر اينكه اينها اهل دوزخ نيستند؛ چون اگر قرار باشد كسي به دوزخ برود ، بالاترين ترس دوزخ است. جالب است بدانيد اين وصف، وصف اولياء خدا است. «أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»
. اولياء خدا اينطوري هستند هركس به درجه ولايت الهي رسيد «وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» اين آيه وقتي نازل شد كه آقايي آمد و گفت اين كشيشهايي كه از دنيا رفته‌اند چون در عصر بعثت نبوي بودند اهل دوزخند آيه نازل شد كه نه اين طوري نيست مسيحي بوده كه باشد دستش به حق نرسيده اما اهل عمل صالح بوده و به روز قيامت و خدا هم ايمان داشته پس اهل بهشت است. این منطق که کافر دوزخی است حتی اگر قاصر باشد ودنبال حق بوده منطق يهود است. اگر اين آيه را براي مردم ترجمه كرديم: يهود گفتند هيچ كس داخل بهشت نمي‌شوند جز يهودي و نصراني، فوراً به ما ايراد گرفتند و گفتند شما مسلمانان هم همين را مي‌گوييد. چه چيز جوابشان مي‌دهيم؟ چه طور دفاع كنيم؟ مي‌گوييم نه آقا ما اين طور نمي‌گوييم بلكه مي‌گوييم اگر كسي واقعاً دنبال حق و حقيقت بود و به آن نرسيد آن اهل بهشت است و اين هم سند آن است. اينها بحثهاي بسيار ارزشمند ولي مهجورند. باز در سوره حج مي‌فرمايد «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصّابِئينَ وَ النَّصاري‏ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ عَلي‏ كُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ شَهيد»
، خدا شاهد همه چيز است و مي‌داند باطن اين شخص را که دنبال حق بوده و يا دنبال باطل بوده است. «إِنَّ اللّهَ عَلي‏ كُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ شَهيد»، روز قيامت بين آنها تفرقه مي‌اندازد. مجوس همه از يك سنخ نيستند، مسيحيان همه يك سنخ نيستند و يك روال ندارند حقيقت وجوديشان يك جور نيست. آيات قرآن در اين مورد بسيار است. اميدواري براي كساني است كه كفر ظاهري دارند اما در باطن دنبال حقند.
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين
خلاصه مطالب:
ج : حساب دقیق در نظام هستی 
«إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» (بقره آيه 6) 

اقسام کفر:             

1و 2 – کفر انکار    

الف: انکار از روی جهل
ب: انکار از روی علم
انکار جهلی 
کفر دهریها (مادیها) «وَ قالُوا ما هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا...» (24 جاثیه) و مشابه (37 مؤمنون) 

انکار علمی ←  «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُم...» (14 نمل)
«...فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِه...» (89 بقره)
3- کفر نعمت :
- «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ» (7 ابراهیم) 

- «وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ»  (12 لقمان )
-«...وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبّي غَنِيٌّ كَريم» (40نمل )
4- کفر ترک اوامر الهی: 
· « وَ إِذْ أَخَذْنا ميثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُم...» (84 بقره )
5- کفر برایت :

· «...كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ...» (‌ممتحنه 4)
· «...فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ...» (256 بقره)
· «...إِنّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل...» (22 ابراهیم) 
· «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا...» (25 عنکبوت) 

· آیا همه کفار بجهنم میروند ؟‌

حقیقت کفر ← حق ستیزی
تقسیم دیگر کفر
کفرظاهری←بظاهر بر دین حق نبودن 

 کفر باطنی ←در باطن حق ستیز بودن                     

    اقسام کفار:    
1-جاهل:

الف: قاصر:  -حق طلب 

               - باطل طلب 

ب: مقصرمعذب هر طور خدا بخواهد.                                    

 2- عالم( معاند )عذاب جاودانه 
حاصل: کافر قاصر که در باطن حق طلب باشد، حتی اگر بحق نرسد اهل نجات است. 
قرآن:

- «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ...»(98 نساء) 
- «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ النَّصاري‏ وَ الصّابِئينَ...» (62 بقره )  

- «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصّابِئينَ وَ النَّصاري‏ وَ الْمَجُوسَ...»(17 حج )
1- بقره آيه 6


2- تفسير الميزان، ج 1، ذيل آية 6 سوره بقره (بحث روايتي)


3- جاثيه آيه 24


4- مؤمنون آيه 37


5- نمل آيه 14


6- آيه 89 سوره بقره


1- همان


2- ابراهيم آيه 7


3- ابراهيم آيه 28


4- لقمان آيه 12


5- نمل آيه 40


6- بقره آيه 84


7- بقره آيه 85


8- همان


1- بقره آيه 102


2- مائده آيه 51


3- نساء آيه 65


4- آل عمران آيه 97


5- همان


6- ممتحنه آيه 4


7- بقره آيه 256


1- احزاب آيه 64


2- آل عمران آيه 87


3- ابراهيم آيه22


4- همان


5- همان


6- مجادله آيه 19


7- نحل آيه 100


1- عنكبوت آيه 25


2- بقره آيات 166 و 167


3- سبأ آيه 31


4- سبأ آيه 32


5- سبأ آيه 33


6- همان


7- احزاب آيه 67


8- نساء آيه 171 و مائده آيه 77


1- آل عمران آيه 64


2- وسائل‌الشيعه، ج 23، ص 270


3- شرح لمعه، شهيد ثاني، كتاب القضاء


4- توبه آيه 1


1- غافر آيه 11


2- بلد آيه 4


3- مثنوي معنوي


4- بلد آيه 4


1- «وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطينُ عَلي‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ....»


2- شهيد ادواردو آينلّي


3- فرازي از دعاي شريف كميل


1- اصول كافي، ج 2، ص 405، نشر دارالكتب تهران، سال 1365 ه ش


2- مائده آيه 83


1- آل عمران آيه 199


2- همان


3- مستدرك‌الوسايل، ج 2، ص 275، نشر مؤسسه آل بيت، قم سال نشر 1408 ق


4- نساء آيه 97


5- نساء آيه 98


6- نساء آيه 99


1- تحف‌العقول، ص 395، نشر جامعة مدرسين، سال 1404 ه ق


2- به نقل از بولتون خبري جبهة پيروان پيروان خط امام و رهبري شمارة 8


3- انسان آيه 3


1- بقره آيه 111


2- آل عمران آيه 85


3- توبه آيه 29


4- بقره آيه 62


1- همان


2- يونس آيه 62


3- حج آيه 17






